
گروه فرهنگ و هنر -نشســت 
»عمر کهن زبان فارسی؛ دوران باستان 
تا امروز«به صورت مجازی با حضور 

الهام باقری )مدرس دانشگاه، نویسنده 
و پژوهشــگر ادبــی( در خانه کتاب و 

ادبیات ایران برگزار شد.

در ابتــدای این نشســت باقری 
در خصوص زمان رســمی شدن زبان  
فارســی اظهار کرد: تاریــخ آغاز زبان 

مشــخص نیســت و تنها زمان آن را 
می توانیــم مربوط بــه ایامی بدانیم که 
در مکاشــفات باستان شناسی به خط 
رســیدیم و اینکه خط، چــه زبانی را 
تقویــت کرده اســت. در حال حاضر 
در جهــان حدود ۲ هــزار و ۵۰۰ زبان 
زنده داریم و مردم به آن تکلم می کنند، 
امــا همه آن ها قدیمی نیســتند. تعداد 
زبان های کهن کم است؛ زبان یونانی، 
لاتین، چینی، هندی و البته ایرانی جزو 

زبان های کهن محسوب می شوند.
او با اشــاره به این که بسیاری از 
زبان ها همچون مصری کهن در طول 
تاریخ از بین رفتند، بیان کرد: نکته حائز 
اهمیت این اســت که زبان فارسی از 
دوران کهن تا امروز باقی مانده اســت. 
بسیاری از زبان شناسان معتقدند که زبان 
امروزی ما هیچ ارتباطی با زبان فارسی 
کهن ندارد؛ اما برخی از زبان شناســان 
می گوینــد گرچــه این زبان بســیار 
متحول شــده است اما ذات زبان، ذات 
تحول پذیری است. یعنی اگر قرار بود 
زبان تغییر نکند، هیچ زبانی تا این اندازه 

رشد نمی کرد.
وی افــزود: برخی معتقدند زبان 
یک اختراع است، عده ای دیگر نیز فکر 
می کنند تعدادی افــراد گردهم آمدند 
و تصمیم گرفتند این ســری واژه ها را 
داشته باشند یا چنین دستوری را برای 
آن تبیین کنند. اما اولین کسی که با این 
نظریات مخالفت کرده و کتاب مهمی 
در این زمینه نوشــت استاد پرویز ناتل 
خانلری اســت که معتقد بود زبان یک 

امر سرشــتی است، یعنی در طبیعت ما 
وجــود دارد و وقتی یک زبان اهمیت 

پیدا می کند که از شکل شخصی خارج 
و شکلی جمعی پیدا کند، همچنین او 
دستور زبان فارسی را بر اساس فونتیک 

زبان فارسی نوشت.
»هنــد و اروپایــی« مبــدا 

بسیاری از زبان های مهم جهان 
این نویسنده ضمن بیان این که در 
گستره عظیم ایران که زمانی از یک سو 
با چین و از ســوی دیگر با رم همسایه 
بود، از زمانی که زبان ثبت تاریخ شــده 
رشد گسترده ای داشت ، عنوان کرد: در 
بیــن زبان کهــن از اوایل قرن نوزدهم 
این بینش آغاز شد که زبان ها باید یک 
ریشــه مشترک داشته باشند و تا زمانی 
که جوامع با یکدیگر ارتباط نداشــتند 
گمان می کردند خود پایه و اساس زبان 
هســتند. اما زمانی که رفت وآمدی بین 
شــرق و غرب صورت گرفت متوجه 
شــدند اتفاقا زبان ها به یکدیگر شبیه 
هســتند و این یک شــکل تصادفی و 
پیشـ ـامد نیست؛ از این رو به این نتیجه 
رسیدند که یک زبانی از سرزمین هند 

تا اروپا وجود داشت و در قرن ۱۹ نام آن 
را زبان هند واروپایی گذاشتند که مبدا 

بســیاری از زبان های مهم جهان است 
به این علت که منطقه بســیار بزرگی از 
جهان را این زبان تحت تاثیر خود قرار 
می دهد. وی افزود: پارســی باستان از 
زمان شکل گیری تا زمانی که به ما رسیده 
بسیار متحول شده است؛ در حقیقت اگر 
زبان می خواهد کامل شده، اثرگذار شود 
و ماندگار باشــد نیاز به تحول دارد. به 
عنــوان نمونه زن و مــرد در این زبان 
همچــون زبان عربی خنثی بود. زمانی 
که به دوره پهلوی ساســانی و اشکانی 
می رسیم این سختی های زبانی از بین 
می رونــد و این امر به رشــد بهتر زبان 
کمک می کند. این پژوهشگر، سادگی 
زبان را عامل تغییر ادبیات دانســت و 
عنوان کرد: برخی معتقدند اگر دستور 
زبان ساده شود ریشه آن از بین می رود 
اما چنین نیست. نه در واژه، نه در حرف 
و نه در جمله بندی چنان از زبان فاصله 
نگرفتیم که بگوییم گسست زبانی پیدا 
کردیم. عجیب این است که ما در دوران 
مختلف این زبان پاسدارانی داشتیم که با 

گذشت هزاروصد سال، همچنان همان 
زبان اصلی را متوجه می شویم.

خط ابزار کمک کننده زبان است
وی تشخیص رسمی بودن زبان را 
از روی خط دانست و گفت: خط زمانی 
به وجود می آید که ما وارد تمدن شده و 
نیاز به ارتباط با یکدیگر داریم؛ اختراع 
خــط، ابزار کمک کننده زبان اســت. 
درواقع همه ابزارهایی که در طول تاریخ 
اختراع و ساخته می شوند کمک کننده 
اعضای بدن هستند؛ به واقع خط نیز ابتدا 
برای کمک به زبان ساخته شد اما پس 
از آن اثرگذاری بسیاری بر زبان داشت. 
بین خط و زبان فارسی بده بستان های 
زیادی صورت گرفته است و در ادبیات 
می گویند، نمی توانید خط فارســی را 
تغییــر دهید از ایــن جهت که نیمی از 

آرایه های ما وارد خط شده است.
وی افــزود: اعتقاد بر این اســت 
که زبان باید یک صورت ثابت داشــته 
باشد؛ اگر قرار باشد در دو هزار و ۵۰۰ 
سال پیش یا پنج هزار سال پیش زبانی 
را حفظ کنند کتابی را منشا قرار می دهند 
برای آن که زبان را با آن معیار مقایســه 
کنند که مثلا چون هومر با فصیح ترین 
زبان شعر می سرود پس آن زبان اصیل 

است.
یعقوب لیث صفاری پاسدار 

زبان فارسی
او همچنین عنوان کرد: آن چیزی 
که در مشــرق زمین ســبب نگهداری 
زبان شد دین و مذهب بود. در دوره ای 
زبان عربــی و زبان قرآن را زبان اصیل 

دانستند. اتفاق وحشتناکی که برای ایران 
افتاده اســت با این که ما افراد نویسنده 
بسیاری داشتیم و آن زمان اصالت را بر 
نوشتن و گزارش دهی می دانستند، در 
زمان اسکندرمقدونی کتاب سوزی که 
صورت می گیرد بسیاری از آثار مکتوب 
ما از بین می رود؛ همچنین اوســتا که 
کتاب دینی ما در آن زمان بود ســوخته 
و چیــزی از آن باقی نمانده اســت. در 
دوران حمله اعراب نیز کتاب ســوزان 

دیگری رخ می دهد.
این نویســنده درخصوص نحوه 
شکل گیری خط نیز توضیحاتی ارائه و 
مطرح کرد: با این اوصاف گمان می رود 
که زبان فارسی باید از بین می رفت اما 
چنین نبود؛ یکی از مهمترین عوامل آن 
نیز ادبیات است؛ یعنی نویسندگان ما به 
گونه ای نوشتند که دیگرانی توانستند آن 
را حفــظ کرده و در ذهن نگه  دارند. به 
واقع ادبیات شــفاهی در ایران بسیار به 
داد زبان فارسی رسیده است. همچنین 
یکی از پاسداران زبان فارسی یعقوب 
لیث صفاری اســت. باقــری در پایان 
گفت: اشعار فردوســی ماند و از بین 
نرفت؛ شــاید یکی از دلایل آن ترس 
ایرانی ها از ازبین رفتن متون خود بود. 
همچنین از این رو که این داســتان ها 
آریایی بود و بسته به غیرت ایرانی بود و 
از آن رو که در حمله های مختلف تحقیر 
شده بودند این داستان ها را سینه به سینه 
نقل کردند. به واقع ما ایرانی ها دوست 
داریم شاهنامه فردوسی را بخوانیم و آن 

را حفظ کنیم.

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
وســنی، داستانی از ســعید تشکری 
اســت. ماجرای پســر نوجوانی که 
زندگی اش در دوچرخه اش خلاصه 
می شود و دعواهای خانه پدر و مادر. 
این کتاب که اولین جلد از ســه گانه 
زندگینامه سعید تشکری است، برای 

نوجوانان منتشر شده است. 
درباره کتاب :

وسنی، داســتان زندگی سعید 
تشــکری و اولین جلد از ســه گانه 

زندگی او برای نوجوانان است.
در این داســتان با ســعید آشنا 
می شویم. پســری که جانش به جان 
دوچرخه اش بند است و همه زندگی 
او در دور زدن با دوچرخه اش خلاصه 
می شود. اما خانه شان، محل همیشگی 
دعواهای پدر و مادرش است. همین 
موضوع سعید را از خانه فراری می دهد 
و به خانه مادربزرگ می کشــاند. زنی 
که تصمیم گرفته است در راهپیمایی 
بزرگ زنان در ســال ۵۶ شرکت کند. 
راهپیمایی که هرچند برای مادربزرگ 
او است، اما زندگی سعید را هم به کلی 
تغییر می دهــد و از او آدمی متفاوت 
می سازد. فردی که امروز می شناسیم. 
جلدهای دیگر مجموعه زندگینامه او، 

رفیق و یکه نام دارند.
بخشی از کتاب :

ســینمایش که سوخت، چوب 
حراج زد به ارث پدری و خانه باغش 
را هم فروخت تا ســینمایش را از نو 
بســازد. از پنج راه ابومسلم افتاده بود 
توی کوچه پس کوچه های بن بســت 
و خاکی ســمزقند. به ســال نکشیده 
ســینمایش را دوباره ســرپا کرد، اما 
جیبــش صفر شــده بــود. عیارش 
متــراژ خانه بود و پــول جیبش. آنها 

را هم که از دســت داد، شد هیچ. اما 
ارباب بازی هایــش مانــده بود برای 
محترم و سعید. خیال می کرد از عرش 
افتاده روی فرش. سعید اما خوب بلد 
بود از هیچ همه چیز بسازد. ته کوچه، 
مرغــداریِ تعطیلی بود کــه همه را 
عاصی کرده بود، جز سعید که کارش 
شده بود سرک کشیدن در مرغداری 
و گشــتن توی سوله و زیرورو کردن 
پرهای کنده شده. شنید: شانس آوردی 
پســر، درست افتادی وسط این تل پرَ 
مرغ. راست گفته بود، دیوار دستِ کم 
ســه متر ارتفاع داشت. اگر آن همه پر 
مرغ نبود، حکماً ساق پایش شکسته 
بود. از میان پرهای ســفید و خرمایی، 
بلند شــد و لباسش را که پرُ از پر شده 
بود تکان داد. شــنید: فقط یه قدقد کم 

داری، شدی عین مرغ!
مرد جوان جوری روپایی می زد 
انــگار تــوپ را چســبانده اند روی 
پایــش. حتی پریدن ســعید از روی 
دیوار ســه متریِ مرغداری هم توپ 
را از پایش جدا نکرده بود. چشــمش 
که می افتاد بــه توپ چهل تیکه، برق 
می زد. شنید: دیدم چند روزه هی میای 
و توی این مرغدونی سرک می کشی.

مرغدانــی قلمرو جدیدش بود، 
خوش نداشت غریبه ای آن را غصب 
کند. شنید: اخم نکن پسر، من همَش 
ســه روز تو هفته میام توی مرغداری 

تمرین. باقی هفته مال خودت.
ایــن را گفت و بــا مهارتِ تمام 
توپ را انداخت بالا و خم شد؛ توپ 
راست افتاد در گودی پشت گردنش 
و دودســتش را باز کرد. سعید که تازه 
از شــرّ پرهای روی ســر و لباسش 
خلاص شــده بود، پرسید: این توپ 

چسب داره؟

گروه فرهنگ و هنر - کتابخانه 
نیمه شــب داستانی از مت هیگ است 
که شما را به این فکر می اندازد که اگر 
زندگی دیگری را تجربه می کردید چه 

روزگاری داشتید.
 درباره کتاب :

اگر شانس این را داشته باشید که 
به کتابخانه نیمه شب بروید و خودتان 
تمام زندگی های دیگرتان را ببینید چه 
اتفاقی خواهد افتــاد؟ امکان دارد هر 
کــدام از این زندگی ها بهتر از زندگی 

حال حاضر شما باشند؟
نورا با سوالی این چنینی به سراغ 
کتابخانه ای مرموز می رود که بداند قصه 
زندگی او چطور می شد اگر در جایی 
از زندگــی انتخاب دیگری می کرد. او 
زندگی ای پر از بدبختی و پشــیمانی 
داشــته اما در ایــن کتابخانه فرصتی 
برایش فراهم می شــود تا اوضاعش را 
روبه راه کند. او این انتخاب را دارد که 
زندگی کنونی اش را با زندگی جدیدی 
عوض کند. مسیر شغلی جدیدی داشته 
باشد، روابط شکست خورده اش را از 
نو بســازد و رویاهــای کودکی اش را 
دنبال کند. او باید در این ســفر به دل 
کتابخانه نیمه شب به دورن خودش نظر 
کند و آن چه را واقعا به زندگی اش معنا 
و ارزش می دهد، پیدا کند. کتابخانه ای 
با انبوهی از کتاب که هرکدام قصه یک 
زندگی را می گویند.   شــما با خواندن 
این رمان به نوعی افسون خواهید شد 
تا به دنیای دیگری فرار کنید. نویسنده 
با داســتانش این نکته مهم را گوشزد 
می کند که نباید آثاری را که دیگران بر 
زندگــی ما می گذارند، نادیده بگیریم. 
همه چیز در زندگی مهم اســت حتی 
اگر خیلی کوچک و ناچیز باشد. باید 
همــواره به لحظه لحظــه زندگی مان 

فکر کنیــم و آن را تحلیل کنیم و همه 
احساســات خود را در نظر بگیریم تا 
مانع خوشــبختی خود نشویم. این اثر 
مجموعــه ای از پیام های زندگی را در 
قالب یک طرح داســتانی جالب برای 

خواننده دارد.
  بخشی از کتاب :

طبقــات کتاب دو ســمت نورا 
شروع به حرکت کردند. زاویه هایشان 
عوض نمی شد. فقط افقی می لغزیدند 
و جابه جا می شدند. این احتمال هم بود 
که اصلًا طبقات حرکت نمی کنند و این 
کتاب ها هستند که جابه جا می شوند. 
اصلًا هم مشــخص نبود کــه چرا یا 
حتی چگونه. هیچ ابزار و وســیله ای 
دیده نمی شد که این کار را انجام دهد. 
صدایی به گوش نمی رسید و کتاب ها 
هم از انتها یــا ابتدای طبقات بر زمین 
نمی ریختند. کتاب ها بر اســاس اینکه 
روی کدام طبقه قرار داشتند، با سرعتی 
متفاوت می لغزیدند، اما هیچ کدامشان 
خیلی سریع حرکت نمی کردند. »چه 
اتفاقــی داره می افتــه؟« چهره خانم 
الــم در هم رفــت. قامتش را صاف تر 
کــرد، چانه اش را داخــل برد، قدمی 
به ســمت نورا رفت و دست هایش را 
در هم گره کرد. »وقتشــه که شــروع 
کنی، عزیزم.«»اگه اشــکالی نداره، این 
رو بپرســم. چی رو شروع کنم؟« »هر 
زندگی میلیون ها تصمیم رو شــامل 
می شه. بعضی از این تصمیم ها بزرگ 
هستن و بعضی کوچیک. اما هر بار که 
تصمیمی گرفته می شــه، نتیجه تغییر 
می کنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه 
خــودش موجب تغییــرات دیگه ای 
می شه. این کتاب ها دریچه ای هستن 
به تمام زندگی هایی که تو می تونستی 

تجربه کنی.«

»کتابخانه نیمه شب«»وسنی«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
 سعید تشکری
نشر ستاره ها

نویسنده: مت هیگ
مترجم: محمدصالح 

نورانی زاده
ویراستار: نگین موزرم نیا

گمان می رود که زبان فارســی باید از بیــن می رفت اما چنین 
نبود؛ یکــی از مهمترین عوامــل آن نیز ادبیات اســت؛ یعنی 
نویســندگان ما به گونه ای نوشتند که دیگرانی توانستند آن 
را حفــظ کــرده و در ذهن نگه  دارند. به واقع ادبیات شــفاهی 
در ایران بســیار به داد زبان فارسی رســیده است. همچنین 
یکی از پاســداران زبان فارســی یعقوب لیث صفاری اســت.

گروه فرهنگ و هنر - آلبوم موسیقی »ماه پشت ابر« در قالب تازه ترین اثر 
گروه »قمر« با خوانندگی سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور پیش روی مخاطبان 
قرار گرفت.آلبوم موســیقی »ماهِ پشت ابر« آخرین اثر گروه »قمر« با مقدمه نوید 
دهقان و تنظیم علیرضا گرانفر و صدای سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور، توسط 

شرکت »ترنم داوودی کهن« منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.
نوید دهقان سرپرست گروه موسیقی »قمر« درباره جزئیات آلبوم »ماهِ پشت 
ابر« گفت: پنج تصنیف از امیر جاهد، عارف قزوینی و نصرالله زرین پنجه به نام 
های »جان من«، »نازنین« و »موســم گل« در مایه دشتی، »به گردش فروردین« و 
»مارش خون« در دستگاه ماهور به همراه ۲ ساز و آواز در دشتی و ماهور قطعات 
این آلبوم هستند که روند ضبط و تولید آن طی سال های ۹۶ تا ۹۸ انجام گرفت اما 
به دلیل شرایط همه گیری کرونا انتشار این اثر به تعویق افتاده بود که در اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۰ در دسترس مخاطبان قرار گرفت. این آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی 
افزود: دلیل انتخاب ۲ خواننده برای این آلبوم، استفاده از ظرفیت رنگ های صدایی 
متنــوع و پرهیز از یکنواختی اثر بــه دلیل طولانی بودن تصنیف های امیر جاهد 
بود.»هوای آفتاب«، »یار و دیار«، »وطن«، »از جان و از دل« با صدای سالار عقیلی 
و »امان ز هجر« با صدای مصطفی جلالی پور از همکاری های این ۲ خواننده در 

سال های گذشته با گروه »قمر« بوده است.

در قالب تازه ترین اثر گروه »قمر«؛

»ماهِ پشت ابر« با خوانندگی سالار 
عقیلی و مصطفی جلالی پور منتشر شد

گروه فرهنگ و هنر -نگارگری 
ایرانی هنر ظریــف و ریزنقش خاور 

نزدیک نام دارد. 
این هنر از قرن هشــتم تا یازدهم 
هجری شــکوفایی نمایان داشت.در 
دوره معاصــر، هنرمندانــی همچون 
محمود فرشــچیان نقش بسزایی در 
معرفی و مردمی شــدن هنر نگارگری 
داشــتند. امــا برخی از مســائل هنر 
نگارگری نیاز به بررســی و حمایت 
روزافــزون دارد. محمدباقر آقامیری 
نگارگر پیشکســوت درباره وضعیت 
فعلــی هنر نگارگری گفــت: فارغ از 
مســائل کرونا، خوشبختانه نگارگری 
ما هــر روز رونق می گیرد، نگارگری 
نقاشــی ملــی ماســت و در کنار آن 

هنرمند نگارگر باید با ادبیات، فضاهای 
فرهنگــی در حیطه این هنر، شــعر و 
عرفان آشنا شود.میرباقری با بیان اینکه 
اکثر گالری دارها دنبال تابلوهای مدرن 
هســتند گفت: من ندیدم و نشــنیدم 
که یکــی از اســاتید نگارگری برای 
نمایشگاه در یکی از گالری ها دعوت 
شــده باشــد. باید در فضای دولتی از 
نگارگران و آثار آنها حمایت شود.وی 
ادامــه داد: ذائقه هــا فرق می کند، کار 
مدرن هــم در جای خود زیبایی های 
خاصی دارد امــا اینکه کلا به این هنر 
پرداخته شــود افراط اســت، الان در 
دنیای مدرن تهاجم فقط نظامی نیست، 
تهاجم فرهنگی کشورهایی مانند ایران 
را شدیدا تهدید می کند زیرا کشور ما 

فرهنگ و هنر غنــی دارد؛ اما از غرب 
برای ما نســخه می پیچند که الان دور 
مدرنیته است و دوره نگارگری سنتی 
تمام شده در صورتی که ذائقه ها فرق 
دارد و تعدادی از مردم همچنان طرفدار 
سبک گذشته هستند. این نگارگر با بیان 
اینکه هنر کمــال، زیبایی، خلاقیت و 
مهربانی اســت اظهار کرد: اگر هنر را 
محدود کنی دیگر نامش هنر نیســت. 
وی دربــاره جایگاه رشــته نگارگری 
در دانشــگاه گفــت: کلا برنامه ریزی 
های هنرهای ایرانی، نقاشــی ایرانی 
و یا هنرهای اســلامی را کسانی انجام 
داده اند که تخصص آن را نداشــتند و 
در این زمینــه خیلی آدم های مطلعی 
نبودند. واحدهایی کــه تنظیم کردند 

جوابگو نبوده و نیست، دانشگاه هایی 
هم که رشته نقاشی اروپایی یا امروزی 
دارنــد، هیچگونه بازدهی نداشــتند 
چون نتوانستند جوابگوی خواسته ها 
و نیازهای مردم و اجتماع باشــند. هنر 
خودنمایی نیست بلکه باید به جامعه 
خوراک دهد و مخاطبانش را به آرامش 
برساند. میرباقری خاطر نشان کرد: یک 
هنرمند باید آگاهی و خلاقیت داشــته 
باشد؛ در حال حاضر دانشجوهای هنر 
چیــزی برای ارائه ندارند، چون در هر 
زمینــه هنری، به غیر از اســتعداد باید 
عشق و سپس پشــتکار وجود داشته 
باشد. باید هر روز مطالعه کنی و سپس 
موضوعات اجتماعی، عرفانی، عاطفی 
و روحی و روانی را به تصویر بکشی.

غربی ها دوره نگارگری ایران را تمام شده می پندارند
محمدباقر آقامیری نگارگر پیشکسوت:

مدرس دانشگاه گفت: با کتاب سوزی هایی که در ایران صورت گرفت، زبان فارسی باید از بین می رفت 
اما چنین نشد؛ چون نویسندگان ما به گونه ای نوشتند که دیگران توانستند آن را حفظ کرده و در ذهن نگه دارند و به واقع 

ادبیات شفاهی در ایران به داد زبان فارسی رسید. 

آقامیری گفت: در هنر غیر از هنر باید استعداد و پشتکار وجود داشته باشد و هنرمند هر روز اثر خلق کند.

در نشست »عمر کهن زبان فارسی؛ دوران باستان تا امروز« مطرح شد؛ 

ادبیات شفاهی به داد زبان 
فارسی رسید
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